
شما در حال مطالعه نسخه آفلاین یکی از مقالات »زبان مستر« هستید. لطفاً توجه داشته باشید که در این نسخه،

برخی امکانات تعاملی مانند پخش صوت، ویدیو و تمرین‌های هوش مصنوعی در دسترس نیستند. برای مشاهده

نسخه کامل و آنلاین مقاله، همراه با امکانات آموزشی و تجربه کاربری بهتر، اینجا کلیک کنید .

اصطلاحات مربوط به حافظه در انگلیسی

 ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ارسال شده توسط علی بهادری  مقالات زبان انگلیسی ، اصطلاحات انگلیسی 6.93k  بازدید 
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آموزش زبان انگلیسی به معنای به خاطر سپردن بسیاری از قوانین دستوری و همچنین کلمات و اصطلاحات مختلف است.

امروز ما به اصطلاحات مربوط به حافظه در انگلیسی می پردازیم‌ و هفت اصطلاح را در زبان انگلیسی در مورد حافظه،

همراه با مثال یاد خواهیم گرفت. شما می توانید هنگام صحبت در مورد حافظه، به خاطر سپردن چیزها یا فراموش کردن

موارد گوناگون، از این اصطلاحات انگلیسی استفاده کنید.

7 اصطلاحات مربوط به حافظه در انگلیسی

Refresh someone’s memory .1

تجدید حافظه کردن، چیزی فراموش شده را به کسی یادآوری کردن

.Let me refresh your memory – you’ve already missed four classes this term ●

بگذارید بهتون یادآوری کنم، شما پیش از این چهار کلاس در این ترم را از دست داده اید.

.I had to refresh her memory about what happened two years ago ●

من باید به او یادآوری می کردم که دوسال پیش چه اتفاقی افتاد.

If (my) memory serves me correctly .2

وقتی چیزی را به یاد می آوریم اما صدر در صد مطمئن نیستیم، از این عبارت استفاده می کنیم‌. اگر درست یادم باشه، اگه

اشتباه نکنم، اگه حافظه ام یاری کنه.

.If my memory serves me correctly, you are the cousin of my closest friend ●

اگر درست یادم باشه، شما پسرعموی نزدیکترین دوست من هستید.

.If memory serves me correctly, we’ve already met before ●

اگه اشتباه نکنم، ما پیش از این هم را ملاقات کرده ایم.

Jog someone’s memory .3

کمک به کسی برای به خاطر سپردن چیزی
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.When he started to sing the song, it jogged my memory, and I remembered meeting him in Paris ●

وقتی او شروع به خواندن ترانه کرد، او کمک کرد به یاد بیارم و من به ملاقات با او در پاریس را خاطر آوردم.

.I tried to jog Jackson’s memory about our childhood antics ●

من سعی کردم به جکسون کمک کنم تا دیوانگی هایمان را در کودکی به یاد بیاورد.

Commit something to memory.4

مطالعه دقیق چیزی برای به خاطر سپردن آن. حفظ کردن. از بر کردن

.I haven’t got a pen to write down your phone number, so I’ll have to commit it to memory ●

من خودکاری برای نوشتن شماره تلفن تو پیدا نکردم، بنابراین باید اون رو حفظ کنم‌.

.I always commit to memory all my patients’ names ●

من همیشه نام تمام مریض هایم را از بر می کنم.

Trip down memory lane .5

وقتی مردم خاطرات خود را به یاد می آورند و درباره آن حرف می زنند، از این عبارت استفاده می شود. خاطرات را زنده کردن.

خاطرات را مرور کردن.

.Every Christmas is a trip down memory lane for the family when our parents take out the photo albums ●

هر کریسمس برای خانواده مانند زنده کردن خاطرات است وقتی پدر و مادرمان آلبوم عکس ها را بیرون می آورند.

We were taking a trip down memory lane, talking about our vacation in the Bahamas last summer, ●

.when Juliet entered the room

ما داشتیم خاطرات خودمان را مرور می کردیم و درمورد تعطیلاتمان در باهاما صحبت می کردیم که ژولیت وارد اتاق شد.

Bear in mind .6

به یاد داشتن. به خاطر سپردن

.You must bear in mind that the cost of living is higher in New York ●
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تو باید به خاطر داشته باشی که هزینه زندگی در نیویورک بیشتر است.

.Bear in mind, my dear, it’s hard to trust people once you have been deceived ●

به یاد داشته باش، عزیزم، اعتماد به مردم وقتی یک بار فریب خوردی سخت است.

In one ear and out the other .7

برای وقتی استفاده می شود که می خواهیم بگوییم فردی فراموشکار است یا توجه نمی کند. از یه گوش شنیدن و از گوش

دیگر در کردن. یه گوش در و گوش دیگر دروازه.

.Mary is such an inattentive person. When you talk to her, it goes in one ear and out the other ●

مری یک فرد بی توجه است. وقتی با او صحبت می کنی، از یه گوش میشنوه و از اون یکی در می کنه.

.I won’t talk to him anymore. He never listens to me. It goes in one ear and out the other ●

دیگر با او صحبت نخواهم کرد. او هیچ وقت به من گوش نمی کند. یه گوشش دره و اون یکی دروازه.

اگر می خواهید انگلیسی یاد بگیرید، تسلط بر اصطلاحات اساسی آن مهم است. همه افراد معلم انگلیسی ندارند،

بنابراین مطالعه لیست های اصطلاحات گوناگون به طور مستقل و یادگیری آن ها می تواند بهترین انتخاب برای شما

باشد.

اکنون که چند عبارت مفید انگلیسی درباره حافظه آموخته اید سعی کنید آنها را در گفتار روزمره خود بگنجانید.
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